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 میی شروع میکنم که قصد سفر کرداز جا وقصه ر

 .…اما مرددم

 .…کنم ی کارچ ام نم با خانوادهونمی د

 تر بود.یری راحتنیا نیامده بود؛ تصمیم گپارسال که محمد هادی به د

 تغییر داده. وسال این پسر نه ماهه معادلات راما ام

مه نم هوا گرومید .هنم مشکلات دارو. میدهنم سختوخانواده برم. میدبا  ومن بیشتر دوست دارم که این سفر ر

اده حتی طفل م با همه اعضای خانواونباید با خانواده رفت.  رو عبدالله این مسیرکه مثل ابی هام ایناما عقیده

 شیرخوار.

سختی  مدن نباشنداوبه  تمایل جدی شونخصوصا زمانی که خود هن کنشوهای سفر اذیتاما میترسم سختی

 .هشمضاعف می

عجیب بود گویا همسرم  .میرم انشالله توی یه فرصت بهتر و تو خلوتی باهم میریمتنها  وا گفتم این سفر رلذ

همسرم رو زمین گیر کرده  ،ده بود و ترس مادرانهکر وار خودش رتصمیم بود. محمد هادی کاین  هم موافق

به این  رسید.نمی العاده در عراق از دوستانام فوقخصوصا اینکه گزارشی جز گرمای شدید هوا و ازدح بود

شرایط اضافه کنید که از چند هفته قبل همه میدونستند که این سفر برای من یه سفر تبلیغیه یعنی 

ها داره یانه. خنک هست یا نه.  قسمتی برای خانومآیا اون موکبی که قراره برم اصلا اید باشم.نمیدونم کجا ب

 اصلا اختیارم دست خودم نبود. دیگهبه عبارت  نمیدونم کی میتونم برگردم ایران.

ی چند روزه از همسر و تنها سفر کردن و دوری حت .کردخالی  رو ته دلمرضایت همسرم به سفر تنهایی 

 م سخت بود. اما به روی خود نیاوردم. دم برافرزن

اربعین استفاده  ایجاد حال و هوایاز هر فرصتی برای  شدیم.تر میگذشت و به اربعین نزدیکروز به روز می

 کردم.پخش می وروی رمعروف پیاده یهانوحه و هاماشین صوت توحتی  کردم.می

بلندگو بود و  ی حالترو یگوش مت به مرز بودمسه شنبه عصر مشغول هماهنگی با دوستان برای عزی

دوست داشتم تا جایی که . به سمت مرز حرکت کنیم ظهر. قرار بود چهارشنبه شنیدرو می حرفامونهمسرم 

اتوبوس برای مرز زائر با خودم به مهران ببرم. اوضاع خوب نیست به سختی و با کرایه تقریبا دوبرابری  هممکن

 .پیش کش .هواپیما کهه شپیدا می

 .داد نوازش وپرده گوشم ر سوالی که دآیبا من م بود اعلام نکرده قطعی کسی هنوز

 ببری؟ تخود هم با وما ر  هشمیپرسید . بودصدای همسرم 

 نه متاسفانه.گفتم و  یاوردمه روی خودم ناما ب .شدمخیلی از شنیدن این سوال خوشحال 

 ببرم. مخود و باچون دیر اعلام کردید نمیتونم شما ر



ه و اصطلاحا جوگیر نشده باشه. هرچند که جوگیری تو راه امام زیارت دار به علاقهقدر چ می دیدمباید 

نه آیا میتو شدم کهزیادی تو راه بود باید مطمئن می هایعلیه السلام بد نیست اما چون سختی حسین

 ؟هها را تحمل کنسختی

 طولانی و خسته کننده است.هم ایام تبلیغ  ه،شبا چه جوریاسکان معلوم نیست کجا و  مه،هوا گر

 .دی قوی میخواست! علاقه و ارادهای نیتحمل این ها کار ساده

 حجت کردم: م.اتمارو دیدم به زیارت  اش علاقه وقتی اصرار کرد و

 .…یم ورسال آینده همه با هم میشه  اذیت می شی. محمد هادی اذیت میه عزیزم هوا گرم

 ناراحت شد.

 خب زودتر باید میگفتی من الان به دوستام پیام دادم.گفتم 

 گفت هنوز کسی خبر نداده که میاد.

 دیگه جوابی نداشتم.

 بهش اوکی دادم و قرار شد آماده بشه.

 هم با خودم ببرم.یه کردم و بنا شد سه نفر از دوستان رورفتم یه مقدار دینار دیگه ته

گویا ه تا پلیس راه توره خیلی شلوغ بود اما در ادامه بهتر شد. دقیقه از قم راه افتادیم جاد ۳0و  1ساعت 

 های جنوبی رو انتخاب کرده بودند.تعدادی زیادی از زائران مرز

ها به سمت مهران حرکت میکردم تا صبح زود مرز باشم افتادیم. من غیر اربعین همیشه شبعمدا ظهر راه 

جمعه کربلا باشند به جمعیت زیادی برای اینکه شب  اما الان فرق داشت شب جمعه نزدیک بود و احتمالا

د و به خاطر همین ظهر کننبرای حرکت انتخاب می وشب ر رانئنستم که اکثر زاودمی مدند.اوسمت مرز می

 تقریبا تا شب کولر ماشین یکسره روشن بود. تو اوج گرما حرکت کردم.

همش دوست داشت تکون بخوره و مونه کسی نمی و قرار نداره. اصلا بغل محمد هادی جدیدا تو ماشین آروم

 تو ماشین این ور و اون ور بره.

 .به مهران رسیدیم خسته ولی مشتاق برای زیارت 11هر طور بودحدود ساعت 

به مرز ببرند. مرز  ور تا ماها شدیم و به اتفاق خانواده سوار اتوبوس پارک کردم اربعین پارکینگ وماشین ر

نزدیک ترین نقطه مرز پیاده کردند. با کمترین پیاده روی به پایانه مرزی  وها ما رنبود و اتوبوس شلوغ

 رسیدیم.

محمد  همسرم دست هیتو  ن. از هم جدا شدیم؛بزن ومادرش رفت تا مهر خروج از کشور رمحمد هادی با 

اقی حرکت های عرها همدیگه رو دیدیم و به سمت گیتها بود بعد از گیتهادی و دست دیگرش پاسپورت

 کردیم.

 .!همسرم گفت یکی از پاسپورت ها نیست ؛هنوز به گیت نرسیده



 هر نزدی هر دوتاپاسپور رو؟گفتم نیست؟! یعنی چه نیست؟ مگه م

 گفت چرا ولی احتمالا پاسپورت از دستم تو راه افتاده.

و چمدان رو به های ایرانی. من هم کالسکه دی رو به من داد و برگشت سمت گیتو محمد ها این رو گفت

 کنم. پیدا  ورانی سپردم  و رفتم تا پاسپورت ریک خانواده ای

 بهای آهنی داخل جوت از لابلای پلشدم که پاسپورن میئگشتیم کم کم داشتم مطم ویک دور تمام راه ر

 آب افتاده.

فهمید که دید  ورخسته تکیه داده بود حال ما  اهگوشه ر هاز لهجه اش معلوم بود اصفهانیران که ئیکی از زا

 ش گفت پاسپورت گم کردید؟ی اصفهانین لهجهوبا همچیزی گم کردیم. 

 با عجله گفتم آره آره .دست شماست؟

 گفت یکی از مامورین مرزبانی رفت دنبال شما.

داشت  یه سرباز مرزبانی رو دیدم کهراه افتادم با سرعت به سمتش ن داد و وبه من نش ور شسمت حرکت

شستم  کرد و در راه حرکت مردم را نگاه می کرد انگار دنبال کسی بود.تند حرکت می. خیلی دویدمی

 .خبردار شد که این خودشه

به ما داد  فتم بعد از بررسی هویت پاسپورت روش گو موضوع گم شدن پاسپورت را برا بالاخره بهش رسیدم

 شدیم.ید در مرز معطل میقل چند ساعت باشد حداشدیم. اگر این پاسپورت پیدا نمی خیلی خوشحال

 م.یادامه داد مونازش تشکر کردم و به راه خود

ام خادم ام عزیزمون ایران بدون اینکه دیده بشن کشور کردم که چند ده هزار نفر توفکر میراه داشتم  تو

یا . پلیس گذرنامه هستند گرفته تا کسایی که تو 10ر پلیس +کارمند دفت حسین علیه السلام هستند. از اون

ویژه که شبانه روز تو  چه های یگانکرد یا بها رو راهنمایی میپلیس راه که تو گرما داشت ماشین اون مامور

های یگان ویژه که مشغول توزیع آب بود گفتم ما عادت ودن. یادمه پارسال به یکی از بچهمرزها مستقر ب

خندید و گفت ما نوکر شماییم. دمشون  داریم که از شما فقط کتک بخوریم نه اینکه آب از دستتون بگیریم

ها یه جورایی انگار کل تو اربعین اربعین درد نکنه. گمنامگرم واقعا زحمت کشیدند. دست همه خادمین 

تاثیر داره. واقعا  مهوری اسلامی توی رونق این زیارتفقط خدا میدونه که چقدر ج کار میان.کشور پای

ی رفتن به این راهپیمایی بود. اینم یکی از تاثیرات کوچیک در خدمت مردم برا شحکومت با همه توان

ها بیان داد وفریاد بزنن که دین ربطی به حکومت نداره و فلان و بهمان. تو دیانت مردم؛ حالا بعضیحکومت 

خیلی دوست دارم حال و روز زائرای بحرینی، آذربایجانی یا عربستانی رو براشون تعریف کنم که قدر 

آخه اینجاش خیلی ناراحت کننده است که این حرف رو بعضی از به ظاهر  رو بدونن. جمهوری اسلامی

 مذهبی ها میزنن.

 و ماشینی تا نجف گرفتیم.بعد از ورود به عراق وارد گاراژ شدیم 



 .ساعت طول کشید ۷تقریبا  ساعته 4بود و راه  اه شلوغر

. نگران محمد هادی بود و هوا بسیار گرمیم شهر شلوغ به نجف رسید شهریور( 9صفر و  14)ظهر پنج شنبه

ه. شل و ول ستم تا گرما زده نششبا آب خنک  وموکب که رسیدم دست و صورت و پاهاش ربودم به اولین 

 .شده بود قشنگ مثل گلی که بذارنش توی آفتاب شدید ظهر

 دارک دیده بودتان الملل حوزه برای طلاب زباندجایی که معاونت بین پیاده رفتیم. مونتا محل اسکان خود

 .زمان برد یساعت کشید تقریبا نیمطول می هدقیق 5د ایشمسیری که در خلوتی 

؛ اما نسبتا نجف و کربلا نیست توزمان اربعین که جا سوزن انداخت محل اسکان جای بدی نبود خصوصا در 

گروه تبلیغی و  شلوغ بود. به همسرم گفتم استراحت کنه و از فرصت استفاده کردم و رفتم پیش مسئول

اعلام کردم که بنده رسیدم. قرار شد که در اسرع وقت عمود و موکب محل تبلیغ رو اعلام کنن. شماره من 

 .رو گرفت و قرار شد اطلاع بده

ساعت تو راه بودیم برنامه این بود که یه استراحت مختصر  24سر و وضعمون خیلی بهم ریخته بود؛ تقریبا 

وضعمون رو مرتب کنیم و بریم یه سر به خانواده همسرم که نجف ساکن هستن  بکنیم؛ دوش بگیریم؛ سر و

ناهار  .به محل اسکان خانواده همسرم رفتیم با همون وضع مجبور شدیم ها شلوغ بودن.اما خیلی حمام بزنیم.

 خوردیم و استراحتی کردیم. 

ی مغرب و عشاء ی داره نمازها. حرم یه امنیت خاصیرالمونین رفتمحرم ام به زیارتنماز مغرب و عشاء 

خیلی از این فضا استفاده کردم  ای داره. ماه مبارک رمضان که ده روزی نجف بودمخصوصا یه لذت دیگه

برگشتم و منتظر الملل مبلغان بینبه محل اسکان  واقعا حرم امیرالمومنین خونه پدریه. بعد از نماز و زیارت

. شب موکب مشخص شد. با خانواده خداحافظی کردم 11دود ساعت . حبشهبرای تبلیغ اعلام ا موکبی ودم تب

مسیر  توچون  وام رمد که عمامهاوتازه یادم  قرار شد من برم و اگر شرایط موکب مناسب بود بیام دنبالشون.

 کثیف شده بود شستم.

 ؟!کنم.یکار کی چتاری توستم حالا تنها و بمی ام روو با کمک چند نفر به زور عمامهروز  توواااای من که 

 .ها تا حدودی باهاش درگیرندگیه که ملبسکلات طلبم یکی از مشنایبالاخره 

. نمیدونم چطوری اما هرطور بود یه عمامه نها کمک گرفتماوکردم و از  پیدان وونوج تاهر طور بود یکی دو

کرد. ی میگینبرای حفظ آبرو بستم. چون وقت نداشتم صبر کنم تا عمامه خشک بشه؛ خیلی رو سرم سن

به  شب و نیم 12حدود ساعت  اگر بچلونمش شاید کلی ازش آب دربیاد. انقدر آب داره که کردماحساس می

 راهی شدم. سمت موکب

موکب مکتب شهید سلیمانی بود  5۳۳مقصدم عمود  بوس پیدا کنم.به خیابون رسیدم تونستم یه مینی وقتی

 28-2۷خورد . بهش میهاخوابیده بودند جز یکی از خادمه به موکب رسیدم تقریبا هم 1:۳0حدود ساعت 



شروع  وفت همه خوابن فردا انشالله کار رگ سالش باشه بعدا فهمیدم ایشون هم طلبه ست و اسمش جواده

 شد. این آقا جواد بعدا رفیق نزدیک ما تو این چند روز ایام تبلیغ .منیمیک

داخل موکب شدم و به  دقیقه روزی خوابیده بودم. 20_10از دو روز بود که فقط  ترخیلی خسته بودم بیش

ندم و خو واحت کنم. دو ساعت خوابیدم نماز رخاک و خل کف اعتنا نکردم فقط میخواستم چند ساعتی استر

معرفی کردم و  رو مو خود پیداکردم وشدم مسئول موکب ر که خوابیدم. بیدار10ت تا حدود ساعدوباره 

 م.اومدالملل حوزه علمیه و از مرکز مبلغان بینم ی مسلطفتم به زبان عربی و انگلیسگ

شایدم یه کم جا خورد که یه طلبه جوون اومده و میگه به زبون  مسئول موکب خوشحال شد و استقبال کرد

که مسلط به  کسیپرسیدم که آیا با شما هماهنگی شده؟ گفت : نه اما ما به  انگلیسی و عربی مسلطم.

توجه شدم چقدر وجود که م اومدپیش  یهاینیاز داریم. بعداً موقعیت خیلی هسی باشهای عربی و انگلیزبان

 دان مهم بود.یک طلبه زبان

مترجمی ه و مقصدش هم کشور عراقه المللیی با اسم حاج قاسم که شخصیتی بینبرایم عجیب بود موکب

 .یاوردهن شهمراه خود

اما ما متاسفانه میخوایم فقط برای  ل حاج قاسمههایی مثی اسطورهی که هست اینه که جهان تشنهنکته

زبان نفر عرب زبان و انگلیسی  50کنیم. شاید و تلاشی برای معرفیش به بقیه نمیخودمون نگهش داریم 

هاتون ها و کلیپعربی و انگلیسی ندارید؟ چرا فیلمگفتند که چرا محتوای خوب روی به من توی این پیاده

کتاب  یدکنندگان غرفه که اهل لبنان بود دیگه نزدیک بود با من دعوا کنه که چرافقط فارسیه؟ یکی از بازد

 هاتون فارسیه مگه تو تهران موکب زدید؟عربی کم دارید و اکثر کتاب

تونستم بکنم این بود که این مطالب رو به مسئول انتشارات و مسئول موکب جوابی نداشتم تنها کاری که می

 در خدمتم. تو این زمینه از دستم بر میاد م آمادگی کردم که اگر کاریانتقال بدم. خودم هم اعلا

 شهریور( 10صفر/  15)جمعه  روز اول
 .و راهی قسمت اصلی حسینیه شدم گذاشتمنده بود وضو گرفتم عمامه به سر وچیزی به اذان ظهر نم

کسایی  خواستم مزاحمنمی ها جای سوزن انداختن نبودگرم بود و معمولا ظهر تو حسینیه امسال هوا خیلی

یه برنامه داشتند که  اونهاشاید  خوابشون رو بپرونم.م و با نماز جماعت بش کردنکه داشتند استراحت می

ه نماز جماعت بودند م و اگر افرادی مایل ببشوارد حسینیه  تصمیم گرفتمنند بخو ون رونمازش دیگه ساعت

ه. تا فرصت اول وقت از بین نر نمبخو ور منماز پیدا کنم ویه جا  برقرار کنیم وگرنه خودم ونماز جماعت ر

رسید با هم همسفر یه دفعه چند نفر که به نظر می ،وارد حسینیه بشم آوردمهامو در میداشتم کفش

 هستند گفتن حاج آقا نماز جماعت برقراره؟

 گفتم بله انشالله.



تمام  اذانهنوز  مشغول گفتن اذان شدم کردند من همشدم. بقیه صفوف نماز رو آماده میوارد حسینیه 

اقامه  وشکر کردم و نماز ر روخدا  .های منظمی تشکیل شده بودند و صفتقریباً همه وضو گرفت که نشده بود

 اینطور . شیوهبودم کرده آماده نماز بین هایصحبت برای مطالبی بشم سفر راهی م قبل از اینکه از قمیکرد

 تفکر به راجع گفتم که رو احکام عرض می کردم. اربعین به راجع اینکته عدشب و احکام قسمتی اول که بود

 به عراقی زائران از یکی و خواستم دعا کنم شد تمامم صحبت اینکه از بعد مکرد صحبت ایرانی زائران برای

ن شنیدن ای ت که من عربی بلد باشم بعد ازگفت که من که هیچ چیز متوجه نشدم شاید انتظار نداش عربی

 عربی بتونه ایرانی طلبه یک که نداشت انتظار شاید اومد خوشش خیلی جمله مطالبم رو به عربی تکرار کردم

 .بکنه صحبت

 موکب شروع شد. توبعد از نماز کار ما 

 .های متنوعی داشتغرفهموکب 

 مانی وسلی برای عکس شهید قابهایی برای کودکان بود مثل ساختن از موکب مربوط به فعالیت یه غرفه

مربوط به تصاویر مرتبط با حاج قاسم سلیمانی و  بابومهدی المهندس و بخش دیگری از موک شهید

 .همراهان او بود

جای  قسمتی که بود. ها و مستندها راجع به حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراهمربوط به فیلم دیگر یغرفه

و نمی شدن به خاطر همین ما زمان زیادی ر مطلع بخش این وجود از زائران متاسفانه و بود نشده بنا خوبی

کردند و اسم قریبا بدون استثنا از ما تشکر میکردیم زمان برگشت هم تصرف دعوت زائرا به این قسمت می

  .مستندها رو ازمون می پرسیدن

 کنندگان مراجعه که قسمتی بود نهکتابخو قسمت گذشتمی اونجاکه بیشتر وقت من در  موکب قسمت آخر

پشت سر گذاشته رو  عمود صدها شاید و هاده که زائرانی بود زائران استراحت برای محلی و داشت زیادی

خواندند نفسی چاق کتابی می؛ کردندمی ارفر نهوگرمای داغ مسیر به سمت کتابخ ای ازبودند و برای دقیقه

 خوبی بود. ند به نظرم ایده بسیاردادادامه می شوندوباره به مسیر خود و کردندمی

که زائران روی آنها  هست هاییصندلی مسیر سرتاسر در عمولاًکه م ننودمی اومدنکه اربعین  اونهایی

و سعی شده بود  داشتر ها کتاب هم در اختیار زائران قراصندلی اونکنند اما اینجا علاوه بر استراحت می

 بکنند. وزائران بتونن از وقت خود بهترین استفاده ر

 مراجعه آونجا به فارسی زبان غیر کنندگان مراجعه شتربی نه باشم چونوکتابخ تومن بیشتر  دقرار ش

 شدمی بلند موکب جای هر از !آقا حاج !آقا حاج صدای که بودم نکرده عادت موکب. هنوز به فضای ندکرمی

 تا خواستمی من از و زدمی صدا من رو بگیره ارتباط ناو با نستتونمی و دیدمی ایرانی غیر یه که کس هر

گذشت بیشتر تعجب می یکردم سخت بود هرچمی فکر اونچیزی که از بیشتر کار. کنم ترجمه رو حرفش

اندان عربی و همراه با خود چندین زب هالمللی دارکه انقدر زائران بین کردم که چرا یک همچین موکبیمی



 به ادامهدر  فرستاد کببه این مو وقل یک نفر رحدا که الملل حوزهینبه ب خدا خیر بده .انگلیسی نیاورده

 فرد زباندان هیبه کنم تا اهمیت موضوع و نیاز فرد زباندان اشاره می هاعت کمم به عنوان یبض با خودم نقش

 .بشهمشخص  بیشتر

ران ایرانی وارد شد. از ئبودم که یکی از زا خونهترسیدم در غرفه کتابجیزی نمیمشغول مطالعه کتاب از 

 هنشده بود با ی و خوش تیپیشاش معلم بود که خسته است اما خستگی باعث از بین رفتن آراستگی رهچه

دم. لبخند زد و نشست. م بلند شدم و سلام کربه احترامش از جا .و کنار من نشست اومدک یکوله نسبتا کوچ

ن قطع وشد مطالعه مم جمله باعث ونم کدوداشت و شروع کرد به مطالعه. نمیدم مثل من یک کتاب برناو

گوی خوبی بود. خیلی راجع به عراق علاقه مند بود دوست اما به نظرم گفتو .ع کردیم به صحبت. شروبشه

نستم که این موضوع اصلا موضوع خوبی برای ومی دعراق رو بیشتر بشناسه. های سیاسی جریانداشت 

و لف در عراق فقط یک نقطه مشترک رعراقی نیست. وجود گروه ها احزاب و تفکرات مختزائر صحبت با یک 

 .مهحسین علیه السلاامام  اونمو  ذارهباقی می

 ی افراد باهمهاینجا منتقل کنم که  وهای سیاسی سعی کردم این حس ریانبعد از صحبت راجع به جر

 .علیه السلامهحسین  اونم امامی مشترک دارند و نقطه یهمختلف سیاسی و مذهبی  یهاگرایش

قشنگ معلوم بود که داره حرفام رو با  بود. جذابکرد و این برایم ل فکر میئمسای بود و راجع به آدم نوران

گرفت تا  ام روهآخر کار هم شمار راحت سوالاش رو می پرسه بعدش اطلاعات خودش سبک سنگین میکنه و

 بیشتر در ارتباط باشیم.

ه اما من یان صحیحهالملل حوزه ی معاونت بینبلیغیانه و از نظر ضوابط ته ام کار درستیدادن شماره ومنمید

 بینم.اربعین را جور دیگری می

چند دوست و برادر دینی  آدم اون. به نظر من هر اربعینی که در نهای از شیعیابعین محل تشکیل شبکهار

  ضرر کرده. بدون تعارف نکنهپیدا 

ی اید سفرهش ونمدیاری کنند. چه می ور شوناند امامز شیعیان ساخت که آمادهمنسجم ایه شبکه  باید

برای اینکه  هایظهور پیدا کنند. شاید مقدمه قبل از وها ران باز شد تا بتونند برخی آمادگیربعین برای شیعیا

ذارند. شاید علاوه بر اینکه این پیاده در اختیار دیگران ب شون روکانات خودنند اموال و امتر بتوشیعیان راحت

ملموس  خیلی کوچیک اما نمونهیه می خواد  هکنبه عالم معرفی می رو علیه السلام نحسی مروی اما

 ه.دب ئهعجل الله تعالی فرجه الشریف اراازحکومت امام زمان 

 .هرای ما پهن نشده و قطعا هدفی داربث بعو  الکی تخیر وبرکپر نم اما فقط معتقدم که این سفره ونمید

  .یمچقدر ضرر کردگرفته بشه رسید که اگر این توفیق از ما نم اتفاقا همین جا داخل موکب به ذه

 ؟نیمیم جبران کمیخوا چی جوری و باچی

 ه؟ر کنپ هچه چیزی جای اربعین را می تون 



از  وو ما ر نهجمع نک وم تا این سفره رشکر میکنم و عاجزانه می خوا وا رفقط خد هچیزی به ذهنم نمی رس

 . هنکن، برادری ومحبت محروم ین فیضا

 …یم سراغ ادامه داستان بگذریم بر

نها اویکی از  ر دائم بچه های عراقی که در موکب بودند از من سوال می کردند.ئن زایصحبتم با ا بیندر 

 .ش میشدسال ۷_۶ارم نشسته بود حدودا کن

 ود.خیلی بازیگوش بود. ته یکی از کتاب ها عکس های از حضرت آقا، سید حسن نصرالله و حاج قاسم ب

ها آشنا عراقی چه مقدار با این شخصیت هایبچهذار ببینم ی در ذهنم خورد و به خودم گفتم بجرقه ا

 ن دادم و به عربی گفتم این کیه؟ونش هشب ور حضرت آقاند. عکس هست

 جواب داد آیت الله سیستانی

 پرسیدم گفت ابو مهدی مهندس روحاج قاسم 

 فی کرد.آیت الله سیستانی معرو هم و سید حسن ر

ن ن کشیدون داعش براز ده ن روک عراقی نباید قهرمانانی که اودلم ناراحت شدم. چرا یک کود توحقیقتا 

ه یکی از جوان ترین ککشوری  تو .هشعراق حس می توهای تربیتی به شدت . خلا فعالیتهنشناسرو 

ز فعالان عراقی کار روی ی انم چرا بعضوروی امور تربیتی تمرکز کرد. نمیدست باید بیشتر دنیا هایکشور

 .اندازنراه نمی وها رچرا مثل لبنان کشافه المهدی شروع نمی کنن وکودکان ر

 توشیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان ای با جلسه مناسبتی هخیلی برام جالب بود. چند سال پیش به ی

کشافه المهدی در لبنان یک کارخانه فرمودند که  وتربیتی داشتم. ایشان این نکته ر قم حول محور مسائل

 مجاهد سازی برای حزب الله است.

های مختلف کشافه شرکت ها و دورهبرنامه توچند سال  هرد کشافه می شن از سن نوجوانی واووقتی نوجو

ن آموزش والان تبدیل به یک جوه نی کوو نوجو هشم میوه تمفشاکسالگی برنامه  18پایان  توو  هنکمی

جالب اینجاست  .بشهموعه جدا مج از یا بپیونده الله حزب به کهه مختار الان؛ شده …وزه عقاید ودر ح دیده

شناخت  اون. مضاف بر اضافه بشنست دارند که به حزب الله ین می فرمود تقریبا همه افراد دوکه شیخ مع

استفاده  در روموعه مج هپیدا شده که در ادامه مسیر میتون فردکافی نسب به شخصیت، روحیات و خانواده 

 .هبهتر از این فرد کمک کن

 بگذریم

دوباره شروع  منم پیاده روی رو ادامه داد. خداحافظی کرد و بعد از حدود یک ساعت مطالعه این زائر ایرانی

 ه.عکردم به مطال

 چند شما از نیمتومی شیخ شدند سلام کردند و گفتندعراقی داخل موکب وونای عصر بود که سه نفر از ج

 که بود روز 10 تقریباً و بودن عراق جنوبی هایاستان اهل اومدید؟ کجا از پرسیدم و بله گفتم بپرسیم سوال



راه از ما پذیرایی  تومواکب  یانیم چون بانگفتند که ما شنیدو  دپرسیدن ون روسوالش کردن.میروی پیاده

 منوبر سر قبور امواتمحتی مسیر  توم تونیکه فقط به زیارت امام حسین بریم و نمی هکنن بر ما لازممی

بهشون اطمینان راحت کردم و  ون روخیالش بشهن دچار مشکل وکه مبادا زیارتش نشیم. نگران بودبحاضر 

 ونشافظی کردند و تا دم در همراهیخداح هبلکه ثواب هم دار هکه همچین کاری نه تنها مشکل ندار دادم

هدی المهندس وجود داشت ز حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومتصاویری ا موکبدر کنار درب ورودی  مکرد

بعد از  .عکس یادگاری با هم بگیریم با کمال میل قبول کردمه که ی دو درخواست کردن اومدن وخیلی خوشش

عراقی علی رغم  ونایجو خدارو شکر کردم که فرستادند. برام وو عکس ر گرفتند وگرفتن عکس شماره من

روحانی ایرانی چقدر یک  چقدر هنوز تقیدات مذهبی بینشون وجود داره و دینر علیه ء و زیاد بتبلیغات سو

 .نددوست دار وره که عرب زبان

عراقی دوست داشتند که با عکس یادگاری بگیریم و تقریباً  جوونایتقریباً بعد از هر صحبت و گفتگویی 

 روزی نبود که چندین بار با افراد مختلف عکس نگیرم.

معمول قبل از اذان آماده شدم و به قسمت حسینیه رفتم و باز هم مثل ظهر عده زیادی  اذان شد طبق

شروع کردم این بار بین  وو بعد از اذان نماز ر بگندرخواست نماز جماعت داشتند از حاضرین خواستم اذان 

الهی شده بود از  دو نماز بعد از ارائه احکام راجع به قرآن صحبت کردم و توهین اخیری که در سوئد به کلام

نیم و گوش کنیم برایم خیلی جالب است مردم در طول م که بیشتر در طول مسیر قرآن بخومردم خواست

 وهایی رچهره .اربعین برای تبلیغ هو چه فرصت خوبی هستند های دینیاین مسیر بیشتر طالب شنیدن حرف

 نخواستانگار می نکردی من گوش میهاحریصانه به حرف تن وتی با مردم مذهبی نداشبدیدم که قرامی

 .بیشتر ادامه بدهم وهام رحرف

اگر کسی خواست به  که هصحبتم خیلی مختصر باش کردمکردم سعی میدو نماز صحبت می بینچون 

نشستم و با بعضی از اما بعد از نماز می نمونهاش جا های من از برنامهبه خاطر صحبت هروی برسپیاده

 .کردممینمازگزاران صحبت 

لوم بود نزد من آمد از چهرش معه که از لهجش معلوم بود آذری زبان ساله ۳0نی تقریباً وبعد از نماز عشا جو

 .آخوندیها ریش و یقه نه تیپ و قیافه اصطلاحا سوسولی داشت و نه مثل ما طلبهون معمولیه که یک جو

رو  سعی کردم فضا هبپرس وکه سوالش ر هحوالپرسی احساس کردم دنبال راهینشست کنارم بعد از سلام و ا

تباهات زیادی ام جوانی اشای در من آقا حاج گفت کردن صحبت به کرد شروع بالاخره کنم ترراحت اشبر

 یکارنم چودو نمی هکنوجدان ولم نمی . عذاببخشیده یا نه من رونم خدا ودنم نمیوکردم ولی الان پشیم

 .کنم

حرف بزنه؛ به  راجع به کاری که کردهدوست نداشتم  ونه وه انجام داده پشیماز کاری کفهمیدم که از ته دل  

 اگر م الانسوال دار هچه گناهی کرده و گفتم ی هنیمه کاره گذاشتم که مبادا بگ وحرفش ر خاطر همین



 پشت رو گناه از مرحله دو تو پس گفتم .والله نه گفت ؟دهیمی انجامش بگیری قرار گناه موقعیت تو دوباره

 رو جبران اون داشته تاثیری گناهت اگر که کنی سعی باید حالا.تکرار عدم دو و پشیمانی یک گذاشتی سر

گناهی انجام دادی اما  کههرجا  .یحتی لازم نیست که بیای به من بگه و عیوبالرستا خدا که دادم ادامه کنی

ت ه اکه توب بدون جبران کردی و اشتباهت رو هم کار نرفتی اونسراغ  هنی کردی و دیگوبعد احساس پشیم

 .هروی دوش انسان هم آشکار بش یئکهبرای ملاحتی که  هذارخدا نمی وپذیرفته است  بعضی از گناهان ر

 .و رفتتشکر کرد لبخندی زد. 

 هد کسی کارم داشته باشهای مختلف قدم میزدم که شایهمین طور که در غرفهها رفتم. ره سراغ غرفهدوبا

صحبت  رفقاوقتی با  بشنساله عراقی جلوی موکب هستند و اجازه نمیدن که وارد  9 8های دیدیم بچه

 .آنروزانه چندین بار به اینجا می های موکبداران همین جا هستند وکه بچه مکردم فهمید

ساده درست کنند و  های بسیاربا چوب وتونستند قاب عکس شهید سلیمانی رها میبچهتوی غرفه کودکان، 

قسمت دیگری از غرفه پرده خوانی برقرار بود و هر شب  تو .نونروی یک مقوا بچسب وبرچسب رچندین 

 شد.یکی از شهدای کربلا بیان میداستان 

و از وسایل  ها چند بار اومدندید گفتن اینها رو داخل موکب راه نمیبچهگفتم چرا  به دست اندرکاران غرفه

 .چندین بار استفاده کردن

خراب کنم و گیر سه پیچ بدم که نه از نظر تربیتی این کار  ور تشکیلاتخواستم نده نبود اما نمیبرام قانع کن

 درست نیست و باید فلان طور رفتار کرد و بهمان طور صحیح نیست.

 .ندخل صدا زدند شیخ شیخ کفلناای هستم؛ هکه دیدن گویا من تو غرفه کارها هم بچه

گفتم اجازه بدید من  شا کردم و بهپید ومسئول غرفه راخل. دوباره بریم دبکن  ویعنی شیخ ضمانت ما ر

 قبول کرد. نُّو مِ نُّن هستم. با مِومیکنم و خودم هم همراهش وها رضمانت این

 هم ضمیمه ور بلد بودمخودم  یهرچ ،یدمپرس وداستان ر تصمیم گرفتم از قسمت پرده خوانی شروع کنم

برای تک تک شون صندلی گذاشتم. تاکتیکم این بود که بتونم با احترام  ؛دها تک به تک وارد شدنکردم. بچه

روی متربیانم توی مسجد یا ها اینکار رو ت بهشون بهتر مدیریت شون کنم بارگذاشتن و دادن شخصی

الب باشه اما این روش روی بزرگترها هم جواب تربیتی مختلف امتحان کردم. شاید برای شما ج یهامجموعه

 میده.

ل کار بازخورد خوبی در او .آمد گفتمن خوششونتک با نهایت احترام به تک و شدندتک وارد ها که تکبچه 

دویدند و ها میکرد. چند نفر از در تا صندلین تغییر میودیدند رفتارشمی وها وقتی احترام رگرفتم بچه

گفتم مودبانه روی صندلی میکردم و خوش آمد وقتی به آنها با احترام سلام می ولی دکشیدنفریاد می

 نشستند.می



 هابچه عربی داستان حضرت حر را تعریف کردم. شروع کردم. من با زبان وهمه آمدند و داستان ر بالاخره

تان شده بودند و با علاقه ن غرق در داسوور بود اکثرشنیست اما هر ط نممادری نستند که عربی زبان ودمی

 .کردندگوش می

. اما م یکجا بشینندورده بودند بعید بود چند دقیقه آرموکب رو ذله ک خادمینشوری که  ر وش یهااز بچه

 ن تازگی داشت.شوها براانگار این برنامه

. با اینکه سرگرمی هتربیتی وجود دارهای نتیجه رسیدم که چقدر در عراق خلابرای چندمین بار به این 

 شکستند.رای ورود به موکب سرودست میکه هر روز بهایی بودند بچه ؛خاصی در غرفه نبود

چقدر فردا  ساله بعضاً اسامی امامان رو هم دقیق نمیدونستند. 9_8های یه چیز جالب دیگه این بود که بچه

 ما طلبه ها باید جواب پس بدیم؟

 اگه میخوایم ظهور اتفاق. تربیت کلید ظهوره. تربیت شوخی نیست...! چقدر وظایف ما پدر مادر ها سنگینه

بیفته باید یه نسلی رو تربیت کنیم که آماده برای ظهور باشه وگرنه اگر قرار بود که با ما کار ظهور انجام بشه 

مگه برای دوام و . داره نیروی انسانیاصلا هرکاری قبل از انجام احتیاج به تربیت . که تا حالا انجام شده بود

نفرمود که یاران من  1۳42امام خمینی سال  شد؟ مگهی پیامبر بزرگ نامه اسلام، امیرالمومنین در خانهاد

 .ای ها که نوجوون و جوون شده بودند انقلاب کردگهوارهن سال بعد با کمک همو 15ها هستند و در گهواره

ما باید همه همت مون رو بذاریم برای تربیت نسلی که جایگاه امام رو . به نظر من کلید ظهور در تربیته

وگرنه معلوم نیست .... . آماده ایثار باشه، تذکیه شده باشه، شجاع باشه، مدیریت بلد باشه و بدونه، عاقل باشه، 

 .چقدر دیگه تو تاریکی دوری از امام مون باید تو حیرت باشیم

من تو کتابخونه غرق مطالعه کتاب . شب بود اما مسیر پیاده روی از هر ساعتی شلوغ تر بود 12تقریبا ساعت 

ند گفت حاج آقا چندتا زائر از ه. یدم بودم که صدای یکی از بچه ها تمرکزم رو بهم زداز چیزی نمی ترس

با . پرسن میشه یه لحظه بیاید غرفه عکس؟ کتاب رو بستم و همراهش راه افتادماومدن و دارن سوال می

از کجا  بعد از سلام و احوال پرسی مختصر پرسیدم که. اشاره بهشون فهموند که منظورشون رو به من بگن

رو حتی قبل از شهادتش  گفت ما شهید سلیمانیمی. دوتا آقا و یه خانم بودن. اومدید؟ گفتن از هند

ها تو ایران خیلی .برام عجیب بود که یه کسی از هند حاج قاسم رو قبل از شهادتش بشناسه. شناختیممی

 .بعد از شهادت حاجی این شخصیت بزرگ رو شناختن

این . سراسر دنیا کسایی هستند که مکتب حاج قاسم رو فهمیدن و عاشقش شدن ازخیلی دلنشینه وقتی 

 .داره؛ بلکه ربط به انسانیت دارهن... عشق هم هیچ ربطی به ملیت و رنگ و زبان و 

آخر کار موقع خداحافظی یکی شون بهم گفت آیا محتوایی به زبان . گفتوگوی خوبی باهاشون داشتم

علا نه امیدوارم بتونیم برای ازش استفاده کنیم؟ با شرمندگی گفتم که ف انگلیسی دارید که ما بتونیم

بهشون التماس دعا گفتم و خداحافظی . هامون رو به انگلیسی ترجمه کنیمویدئو ها وهای بعد کتابسال



 اسر دنیا مریدتاما هنوز ذهنم مشغول این بود که واقعا چقدر حاج قاسم در سر .رفتم داخل کتابخونه. کردیم

و عاشق داره و ما چقدر راحت بدون تبلیغات خاصی تو سراسر دنیا همفکر و هم عقیده داریم و چقدر مردم 

 .تشنه ی این شهدا هستند

از جام بلند شدم و . عربی بهم سلام کردند با لهجهتو همین فکر ها بودم که دوتا خانم میانسال اومدن و 

تن که خادمای موکب شما رو به ما معرفی کردن و روی صندلی نشستن و گف. جواب سلامشون رو دادم

 .گفتم بله در خدمتم. گفتن عربی بلد هستید

نسبت بین شون رو نیمدونم اما چند دقیقه بعد . حرف خاصی اومده بودن پیش من گفتن معلوم بود که برای

ری ساکن یکیشون ساکن انگلستان و دیگ و اصالتا عراقی هستند. متوجه شدم هر دو مادر چند فرزند

 .آمریکاست

خیلی مودبانه تشکر کرد بابت برپایی همچین موکبی و زنده نگه . یکی شون شروع کرد به صحبت کردن

ها یه وتمجید ها هست و این تعریفکه یه نکته مهمتری پشت این صحبت حدس میزدم. داشتن یاد شهدا

. ای گفت که به نظرم درست بودکتهبعد از تشکر و تقدیر، ن. حدسم درست از آب در اومد. جور مقدمه ست

گفت ما تو عراق یا هرجای دیگر اسم شهید حاج قاسم و شهید ابومهدی را به همراه هم می آریم اما اسم 

موکب شما مکتب شهید سلیمانیه و اسمی از شهید ابومهدی المهندس نیست؛ در حالی که این دو شهید 

 .ون هم باهم رقم خورددوست صمیمی و نزدیک همدیگه بودن و حتی شهادتش

اما اسم . ها دقت کرده بودند و عکس هر دوشهید رو قرار داده بودندها تو طراحی سر در موکب یا عکسبچه

های موجود های اتاق مستند و کتابی کلیپاکثر یا به عبارت بهتر همه. مکتب شهید سلیمانی بود ،موکب

 .مربوط به حاج قاسم بودهم کتابخانه  تو

قبل از هر عملیات فرهنگی باید کامل فرهنگ . است تو یه کشور دیگههای کار فرهنگی ریزه کاری اینم از

 .فهمید ها روها و ضد ارزشارزش. نستدو خورده فرهنگ ها رو. شناخت وهدف ر

گفته وقتی اسم شهید سلیمانی بدون شهید ابومهدی المهندس  شنها خیلی ناراحت میبعضی از عراقی

 .م دارندحق ه. شهمی

نها اشاره کردم و سعی کردم به او. نه چند عکس از شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی بوددر اطراف کتابخو

ما تفاوتی ندارند و شهید  پیشگفتم نه هیچ وقت این دو شهید . سوء تفاهم ایجاد شده رو از بین ببرم

ین موکب مکتب شهید سلیمانی است دلیل اما اینکه اسم ا. هعزیز هابرای ایرانیابومهدی هم مثل حاج قاسم 

 .هخاصی دار

ای مدظله العالی پس از شهادت شهید سلیمانی و مام خامنهدلیلش سخنرانی رهبر معظم انقلاب حضرت ا

ن فرمودند که شهید سلیمانی یک شخص نبود بلکه شهید سلیمانی یک مکتب ایشو. شهید ابومهدی است

 .بود



بعد از سخنرانی ایشون جمعی . یک سبک زندگی مجاهدانه و ضد ظلم. شهید سلیمانی یک سبک زندگی بود

این مکتب . از دوستداران شهید، این جمع رو تشکیل دادند و سعی در توسعه مکتب شهید سلیمانی کردند

و اسم شهید سلیمانی . ن مکتب شهید ابومهدی المهندس هم هست به عبارت بهتر مکتب مقاومتهدقیقا همو

های جهاد شهید شدند و چه هنوز هم در سنگر ه کسانی که به این سبک زندگی کردند؛ چهبه نیابت از هم

 .مشغول هستند و منتظر شهادتند به نام شهید سلیمانی نامگذرای شده

یکی از شهدای عراقی که همراه حاج قاسم و شهید : ها شروع کرد و گفتهای من یکی از خانمبعد از صحبت

های ریخته شده باعث شد که مردم این خون. یکی از بستگان نزدیک ما بود ابومهدی المهندس شهید شد

 .ایران و عراق بیشتر بهم نزدیک بشن

: خانمی که انتقاد اولیه رو مطرح کرد گفت. با تکون دادن سر و بستن همزمان چشمام حرفاش رو تایید کردم

. بدم ونتون کجاست که من برای مطالعه بهشهای انگلیسیکتاب. روی اومدیممن امسال با دخترهام به پیاده

 .رو خیلی بهتر از عربی متوجه میشن انگلیسی ام تو انگلستان بزرگ شدنچون دختر

. ...عربی زبان قرآنه و . ون رو تقویت کننضعیفه؟ باید عربیش ونقبل از اینکه جوابش رو بدم گفتم چرا عربیش

 .ه ما چیزی به زبان عربی نداریم کلا از ما نا امید میشهمیدونستم که اگر اول جوابش رو بدم و بگم شرمند

ع کردن به نگاه و شرو. بعدش چند تا کتاب محدودی که عربی بود یا ترجمه عربی داشت رو براشون آوردم

کردن ها رو تورق میهمین طور که داشتند کتاب. هاشون معلوم بود که قانع نشده بودندکردن اما از چهره

 .های بیشتری رو به عربی و انگلیس منتشر کنیمهای بعد قراره کتاب برای سالگفتم که انشالله

د که خیلی معلوم بو. ها گفتنگلستان برای دسترسی به این کتابهای کشور اشکر کرد و از محدودیتت

مدرسه اسلامی ثبت نام کرده بود و  ها رودر لندن بچه. داشت دغدغه تربیت بچه هاش تو آن فضا رو

 .و همراه خودش به لندن ببره اش رو توی این سفر ببندهبار فرهنگی یکسال خودش و خانوادهاست میخو

های موکب خیلی دوست داشتن که از این بچه. ها هم اومدنگذشت تا دختران این مادر ایچند دقیقه

ریکا بود فارسی ساکن آم ها کهیکی از مادر. خانواده یه مصاحبه بگیرن و طبق معمول کار ترجمه با من بود

واب رو به به خاطر همین سوال رو فارسی بهش میگفتم اما اون ج. شد اما نمیتونست حرف بزنهمتوجه می

عربی زبان اسلام و فارسی زبان . میون کلامش یه تیکه گفت که من فارسی رو دوست دارم. گفتعربی می

یادم نیومد که این جمله رو از کی شنیدم خیلی این جمله برام آشنا بود اون موقع هرچی فکر کردم . تشیعه

. این جمله رو یکی از رفقا که مدتی همراه با شهید ابومهدی بود برام گفته بود . ...بعد از جلسه یادم اومد

وقتی ازش سوال کرده بوده که فارسی سخت نیست و شما چجوری . شهید ابومهدی هم به فارسی مسلط بود

 .ان اسلام و فارسی زبان شیعه ستعربی زب: ؟ گفته بوددیاد گرفتی



خدا رحمت کنه امام خمینی ره و همه . شیعه، شنیدن این جمله عزت بخشه ایرانیِ واقعا چقدر برای منِ

وشیعه رو توی عالم حفظ کردن و عزت . نشهدا رو که ایران و زبان فارسی رو تبدیل به نماد شیعه کرد

 .دادن

ای به این و چه بد بختند کسانی که ذره. ند دیگر حرم ها هم میماندحقیتا ایران حرم است و اگر این حرم ما

کاش میشد این جایگاه . نظام مقدس و کشور شیعه خیانت کنند چه در لباس دشمن و چه در لباس دوست

د تا ساعت کاری خودشون رو فکر نکنند که فقط استخدام شدن برای همه مسئولین شرح داد تا مهم ایران رو

 .پرکنند

و هم دنیوی و خوش به حال کسایی که با همین خدمت توی  مهوری اسلامی هم تاثیر اخروی دارهدر ج کار

رو به نظام اسلامی آخرت خودشون رو آباد می کنند و بد به حال کسانی که با کم کاری و خیانت، آخرتشون 

 .فروشندحقوق چند روزه این دنیا می

هاشون وجود داشت ای که تو صحبتیه نکته. حبه خوبی بودمصا. سوالات مصاحبه رو براشون ترجمه کردم

ای اونا حداقل دو هفته. این بود که اونا با توجه به فضایی که داخلش بزرگ شدن خیلی تشنه معنویت بودن

هایی که داشتن گذشته بودن و اومده بودند تو این بیابون ها؛ فقط به خاطر امام حسین علیه از تموم راحتی

 .السلام

 .شهمی دااین جور آدما زیاد توی این پیاده روی پی از

 آخر کار هم چندتا از کتاب های عربی مون رو بهشون هدیه دادم و خداحافظی کردم.

ی معروف اربعین که توش از هارفتم سر وان. شدم که برم یه استراحت بکنمدیگه کم کم داشتم آماده می

سریع . ساله اومد که یه لیوان آب برداره 19-18جوون  ا من یهلیوانی گذاشته بودند. همزمان ب هایاین آب

رو کردم  دوباره دستم. تشکر کرد. دستم رو کردم تو آب  از زیر یه دونه آب خنک درآوردم و بهش دادم

آبی که درآورده بودم رو به یکی شون دادم تا اومدم به . داخل آب که دو نفر دیگه با هم نزدیک وان شدند

 .آب بدم دست کرد و از آب های رویی که هنوز خنک نشده بودند یکی برداشتنفر سوم هم 

 !منم یه آب برای خودم برداشتم و به نفر سوم گفتم ضرر کردی

هنوز آب . خوششون اومده بود. همه خندیدیم. با تعجب نگام کرد و گفتم از دست روحانیت آب نگرفتی

انشگاه امام حسینه م بود و بعدا فهمیدم دانشجوی دخوردن مون تموم نشده بود یکی شون که اسمش بهنا

 .های حوزه نمایندگی مثل شما بودنی طلبهگفت کاشکی همه

گفتن که همشون توی موکب بغلی مشغول . دیدم جو مستعده رفتیم یه گوشه نشستیم به صحبت کردن

سعی کردم ترغیب . شدهای تربیتی نم چی جوری اما حرفامون وارد بحثنمیدو. جونای سالمی بودن. هستن

البته دوتاشون تو شهرستانشون مشغول کار تربیتی . شون کنم که هرجا هستند کار تربیتی رو جدی بگیرن

اما نفر سوم مثل دو نفر دیگه قیافه مذهبی نداشت برام سوال بود که این بنده خدا چه جوری اومده . بودن



ین بنده خدا من رو امسال آورده خیلی ام جور من رو اشاره کرد و گفت ا دونفر دیگهاینجا تا خودش به یکی 

 .خیلی جاهای مختلف پام سوخته. کشیده

 ... .تو دلم گفتم که رفیق چقدر مهمه 

دو نفر از این بچه ها فردای اون شب به سمت کربلا حرکت کردند اما آقا بهنام که دانشجوی دانشگاه امام 

 .محسین بود موند و تو این چند روز با هم بودی

به خاطر همین رفتم . میدونستم که دیگه بعیده داخل حسینیه جا باشه. نصف شب گذشته بود 2ساعت از 

 .تو قسمت کودکان موکب خوابیدم

 شهریور( 11صفر/  1۶ شنبه)روز دوم
ساعت های کاری جوری بود که عموما بعد از نماز صبح . نماز صبح رو همونجا داخل قسمت کودکان خوندم 

که این چند روز خیلی خسته بودم از فرصت استفاده کردم و چند  منم. یه چند ساعتی میشد استراحت کرد

نماز ظهر و عصر رو مثل روزهای قبل خوندیم و خبری خاصی از بازدیدکنندگان غیر فارسی . ساعتی خوابیدم

یکی از همرزم های کتابخونه صدام زدن و گفتن کرد که بچهدیگه کم کم داشت آفتاب غروب می. زبان نبود

گویا . ان شهید ابومهدی مهندس مهمان ما هستند اگر ممکن هست با ایشون هم صحبت کنیمها و نزدیک

ز بعد از یه صحبت کوتاه فهمیدم که ا. خاطراتی از شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس داره

اه و از خاطراتی که برامون تعریف کرد معلوم بود که در زمان جنگ همر. های ساکن در شهر کرکوکهترکمن

سالش بود؛ اما معلوم بود که آدم پخته  ۳0شاید تقریبا . سن زیادی نداشت. شهید ابومهدی المهندس بوده

بلکه پدر و  نه تنها خودش. یعنی تقریبا از آغاز اعلام حکومت داعش مشغول جهاد بوده 2014از سال . ایه

 .ها مشغول جنگ علیه داعش بودندبرادرهاش هم تو جبهه

ابومهدی تماس با شهید  عصر 5ساعت  داعش وارد عراق شد؛ نوری مالکی 2014که در سال زمانی : گفتمی

های هم مرز با سوریه سقوط کرده بودند و احتیاج ضروری به مهمات سبک و بعضی از پادگان. گرفت

هم با حاج قاسم تماس گرفت و موضوع رو با ایشون در شهید ابومهدی المهندس . خصوصا سنگین داشتیم

به دست ما  در عراق صبح ۶شب بارگیری شد و ساعت  1تمام آنچه ما احتیاج داشتیم ساعت . ن گذاشتمیو

 ... .ای شامل اسلحه و مهمات و محموله. رسید

پیمان امنیتی امضا کردند و طبق این قرارداد  2008شما میدونید که عراق و آمریکا در سال : در ادامه گفت

مات وزرات دفاع عراق از وقتی مقا. تهدیدات امنیتی از عراق محافظت کنه آمریکا متعهد شده که در برابر

ها و دفاع از شما د مشکلی نیست اما روند ارسال کمکها گفتنها درخواست کمک کردند آمریکاییآمریکایی

عراق باقی قطعا تا آن زمان دیگه اسمی از . کشهطول می 2020تا حدود سال ای قانونی است که پروسه



نبود الان دیگر  هاو سلاح ایرانی هاوب میدونستند و اگر حمایت ایرانیها این رو خنده بود و آمریکایینمو

 .عراق وجود نداشت

. خیلی متواضع بود .فرمانده نبود بلکه سرباز بود ایشوناما در باره شهید ابومهدی المهندس باید بگم که 

ما میترسیدم که مبادا اتفاقی ... . د همراه ما می جنگید و آمد همراه ما میخوابیشهید ابومهدی همراه ما می

اقی ایشون رو های عربه ویدئو ها نگاه کن که رزمنده. برای ایشون بیفته اما خودش هرگز از مرگ نمی ترسید

 اما ایشون هیچ ترسی نداشت..کردند که مبادا تیری یا ترکشی به ایشون برخورد کنهاز هرجهت محافظت می

گفتیم بابا وقتی به ایشون می. ها بوداین اسم خاص شهید برای ما رزمنده "بابا"گفتیم ومهدی میما به اب

 .جواب میداد که عمر رفته و مقدار کمی ازش باقی موند. شما جلو نرو و مراقب خودت باش

ها رو ادا هصداش زمینی نبود خیلی متین جمل. انگار آماده پرواز بود. صداش جوری بود که بهم آرامش میداد

های ها و جانبازدرست مثل رزمنده. دادکرد و انگار غم دوری از شهید ابومهدی المهندس آزارش میمی

 .های درجه یک پر میزنهدلشون برای اون روزها و اون رفیقخودمون که 

بعدا که صوت گفتوگو مون رو گوش کردم فهمیدم این وسط چند نفر . هاش بودروی صحبتتمام تمرکزم 

 .اومدن و سلام کردن اما متاسفانه من اصلا متوجه نشده بودم

سلمان همراه با پیامبر و یار . شهتاریخ تکرار می: بعد از یه وقفه کوتاه دوباره شروع کردن به صحبت کردن

 و و اگر سلیمانی. یار شهید سلیمانی بود شهید ابومهدی هم همراه و. کیان همراه و یار مختار بود. ایشان بود

ما به . ها سلیمانی و ابومهدی امروز وجود دارند که راهشون رو ادامه میدنند میلیونابومهدی شهید شد

تفکر ما در . ما الان در عالم منحصر به یک کشور نیستیم .کنیم و کرامت ما شهادت استشهادت افتخار می

 .ایمهان منتشر شده و ما اهداف مهمی رو در سراسر دنیا هدف قرار دادهسراسر ج

موقع خداحافظی . های مختلف دنیا قابل پنهان کردن نبودیی توی کشوراخوشحالیم از وجود همچین برادر

دقیق بیشتر نمیشد  10با اینکه شاید . ها برای همدیگه دعاکردیم و سفت بغلش کردمطبق سنت خوب عرب

 .کردمنسبت بهش حس میخاصی تو دلم  علاقهکه باهاش آشنا شده بودم اما 

تازه متوجه شدم که جناب حجه الاسلام و المسلمین اباذری رایزن  د از خداحافظی با این برادر عزیزبع

 .فرهنگی کشورمون با عراق برای بازدید ازموکب تشریف آوردند

خاص و سرو صدا اومده بودن هم کمک کرده بود تا متوجه حضور ایشون  شاید اینکه بدون هیئت همراه

های ال ای دی دار مسئولین ما برن و بدون تجمل و هیئت همراه و ماشین وبیه کهواقعا چه اخلاق خ. نشم

 .مثل مردم عادی درست .بیان

سلام کردم و گفتم . شناختمه دوستی شون با یکی از بستگان میمن از قبل آقای اباذری رو به واسط. بگذریم

 . انگلیسی زبان هستمکه از معاونت بین الملل حوزه اینجا در خدمت زائران عرب زبان و 



اذان رو داخل حسینیه گفتم و اصرار کردم تا ایشون نماز . ها بزنیمد بعد از نماز جماعت سری به غرفهقرار ش

تا به در غرفه کودکان رسیدیم . ها رفتیمفهبعد از نماز با هم به دیدن غر. به اصرار من قبول کردند. بخونندرو 

های عراقی اره ایشون تذکر دادند که این بچهفته بودم رو دوبررفقا گ همون اشکالی که من چند روز پیش به

 .هرچی هم لازم دارید بگید که من در اختیارتون بذرام. که جلو در موکب وایستادن رو راه بدید بیان داخل

تباط ها اربه زبان عربی بود تا با این بچه های تربیتی مسلطمشکل نبود مربی... مشکل امکانات مادی نبود 

ند و بنده یه های اطراف مشغول کار هستهایی هستند که تو موکببراشون توضیح دادم که اینها بچه. بگیرند

 .ها برنامه دارم و داستان براشون تعریف میکنمساعتی هر شب با این

 .خداحافظی کردند و رفتندو بعد  ای بازدید ایشون طول کشیددقیقه 45شاید حدود 

هایی که ؛ همه بچهمسئول غرفه که در جریان بود. آقای اباذری رفتم تو غرفه کودکان ابعد از خداحافظی ب

قرار بود امشب داستان . ها دادنانگار بهشت رو به بچه. رو به سمت داخل راهنمایی کرد پشت در بودن

 .حضرت زهیر رو بگم

ترسیدم رو تو این چیزی نمیدوست داشتم کتاب از . دوباره رفتم تو کتابخونه تموم شدن داستانبعد از 

و میدونستم که اگر زمان  اون نوشتم خاطرات رو هم شروع کرده بودمعلاوه بر . فرصت اربعین تموم کنم

های مکتب طرف دیگه با بچه از. جزئیاتی که خیلی مهم هستند. بهش بخوره ممکنه جزئیات رو فراموش کنم

هرچی به . اش کنمبودیم که فقط من میتونستم ترجمه هها گرفتمصاحبه عربی و انگلیسی از مهمان یه سری

 .تر میشدشد اما کار من سنگینم با اینکه تعداد زائران کمتر میشدیتر میاربعین نزدیک

ساله  ۳0های موکب یه جوون تاب که بچهیادم نیست در حال نوشتن خاطرات بودم یا در حال خواندن ک

چون . دستش یه کیف مشکی بود که معلوم بود برای خودش نیست. عراقی رو سمت میز من راهنمایی کردن

قضیه از این قرار بود که شب قبل این بنده خدا . مود به همراهش از موکب بیرون اومدداخل خیلی شلوغ ب

ین کیف بعد از رفتن اونها همسرش متوجه افردا صبح  .تعدادی مهمان پاکستانی رو همراهش به منزل میبره

وقتی به همسرش اطلاع میده؛ همسرش با زائرای پاکستانی تماس  و منزل اونها جاموندهمشکی میشه که ت

اون زائر پاکستانی میگه که این کیف اشتباهی داخل وسایل ما شده و . میگیره و میگه کیف شما جامونده

بنده خدا  این. بینن که سه تا پاسپورت ایرانی داخل کیف هستوقتی کیف رو باز میکنند می. برای ما نیست

هم اومده بود که این کیف و پاسپورت ها رو به یه موکب ایرانی بده تا بلکه بتونن به دست صاحبانش 

دادم اطلاع  وتا موضوع رو به من گفت با یکی از عزیزان درکنسولگری نجف تماس گرفتم و موضوع ر. برسونن

ها رو به لا رفتم کوله و پاسپورتجف یا کربها براشون بفرستم و اگر نو بنا شد یه عکس از پاسپورت

که پاسپورتشون رو توی سفر گم  میدونستم که مشکل خاصی نیست و اونهایی. کنسولگری ایران تحویل بدم

اما . ی تردد بگیرندمراجعه کنند و برگه های ایران در شهرهای نجف و کربلاتونند به کنسولگریکنند میمی

آرومش کردم و بهش . برای این زائرها استرس داشت یرده بود خیلک پیداها رو این بنده خدایی که کیف



گفت این پیش من امانت بود من هم این کیف و سه تا . توضیح دادم و گفتم با کنسولگری هماهنگ کردم

 .شماره من رو هم گرفت و رفت. پاسپورت رو به شما امانت میدم شیخ

ها ه مستند اصلا تو دید نبود و خیلیبود که غرف یکی از مشکلاتی که موکب داشت اینها تو چینش غرفه

ها از نظر که به نظر من یکی از بهترین غرفهای نمی شدن؛ در حالی اصلا متوجه وجود چنین غرفه

کردم مردم زمانی که کار خاصی نداشتم سعی میبرای جبران این مشکل . مندی غرفه مستند بودرضایت

یر کولر گازی که حتی تو شب آپشن محسوب میشد به غرفه دعوت عبوری رو برای چند دقیقه استراحت ز

. ها عوض بشه تا تکراری نباشهمستند چی پخش بشه وردم که کها رو مدیریت میخودم هم مستند. کنم

 .بود "قاسم"و  "1:20"ل کار ما دوتا مستند گُ

م یا نه؛ توی سالن چشمم به یکی از همین جوری که یه بار خواستم ببینم هنوز سالن جاداره تا به مردم بگ

ها که از ابتدای حضور این بنده خدا داخل یکی از بچه. کردسیاه پوست خورد که داشت گریه می زائران

 ... .این بنده خدا از زمانی که اومده داره گریه میکنه: سالن بود من رو کشید کنار و گفت

ی سالن دوباره تم چیزی نیست و برای پرکردن بقیهگف ها زیاد دیده بودم؛ بهشاین چند روز از این صحنه

 .اومدم بیرون

های خالی وارد اتاق مستند یان بود دوباره برای بررسی صندلیچند دقیقه بعد که تقریبا مستند رو به پا

ها برای تاریک کردن این اتاق اومده بود و چشم، چشم رو به زور تاریکی شب به کمک فضاسازی بچه. شدم

دیگه تا آخر . و انعکاس نور تو اشکاش مشخص بود های این بنده خدا تکون می خورداما هنوز شونه .میدید

سالن بمونم تا مستند بعدی رو ترجیح دادم که داخل . مستند چیزی نمونده بود سالن هم تقریبا پر بود

 .فاصله پخش کنمبلا

اجرا  منم سریع مستند بعدی رو. ویدئو که تموم شد این بنده خدا بلند شد و از اتاق مستند رفت بیرون

 .کردم و دوان دوان سمتش راه افتادم

به انگلیسی باهاش  مدسلام کردم و شروع کر .هاش رو پاک میکرد که بهش رسیدمتو راه هنوز داشت اشک

. سریع زبانم رو به عربی تغییر دادم و امیدوارم حداقل فهمیدم متوجه نشدحال احوال کردن. از نگاهش 

یه سوال تو ذهنم بود که من رو دنبال این بنده خدا به بیرون  عربی بتونه صحبت کنه که الحمدلله میتونست.

میخواستم بدونم چی باعث میشه یه نفر از اون سر دنیا عاشق شهید سلیمانی بشه . از موکب کشیده بود

ن تصویر حاج دهای فارسی مستند چیزی متوجه بشه فقط با دیدقیقه بدون اینکه از صحبت 20جوری که 

 .اشک بریزه قاسم

ها میخوام حاج قاسم ثل بعضی از ایرانینمیدونستم چی جوری این سوال رو ازش بپرسم که فکر نکنه منم م

 .رو فقط برای خودم نگه دارم



نمیدونم شاید . تعجبم بیشتر شد. نه: شما شهید سلیمانی رو قبل از شهادتشون می شناختید؟ گفت: پرسیدم

من بعد از شهادتش با . اون مرد آزاده و یاور مظلومان بود: گفت تعجم به صورتم نشت کرد. شروع کرد و

 .شیخ زکزاکی هستم جماعتمن طلبه حوزه علمیه نجف و اصالتا اهل نیجریه و از . شدم ایشون آشنا

گفت مراسمی نیست که ما می. از ظلم و ستمی که بهشون می شد هم برام تعریف کرد. ساله بود 50حدودا 

هم السلام رو با ما بهای عزاداری اهل بیت علی. بگیریم اما بوکوحرام یا حکومت ظالم ما تعدادی از ما رو نکشه

 .خونمون میدیم

تو دلم خجالت کشیدم ولی . ودی مشکلاتتون تموم میشهبهش امید بدم و بگم انشالله به زسعی کردم 

هرجایی رفتم به خاطر اینکه مهمان . مجلس امام حسین علیه السلام برای من جز عزت و آبرو چیزی نداشته

ازم پذیرایی کردن؛ نمیدونم اگر من جای این شیعیان  امام حسین علیه السلام بودم من رو تحویل گرفتن

 گردی یانه؟ای که نمیدونی ازش زنده برمیروضه. مظلوم بودم بازم روضه می رفتم یا نه

 یاد این بیت شعر افتادم

 هاستآبرویی هم اگر داریم از این روضه        تو ته گودال رفتی من شدم بالانشین                               

بازدیدکنندگان شماره من رو  اکثرایشون هم مثل  .احساس کردم عجله داره که بره منم مزاحمش نشدم

 .به مسیر خودش ادامه داد بعد از گرفتن یه عکس یادگاری گرفت و

میدونستم که . تر از کارهای روزمره من تو قم بودکارهای موکب سنگین. شده بود نصف شب 1تقریبا ساعت 

باید تا سفره . نباید خستگیم رو به خودم یادآوری کنم. اب کنمهایی که میخوابم رو حساینجا نباید ساعت

بهنام و جواد رو صندلی  ها پاتوق منومعمولا آخر شب. کردماربعین جمع نشده بیشترین استفاده رو می

تازه از وقتی تو موکب مشغول به کار شدم فهمیدم که بعد از کار و انجام . های روبروی موکب بودپلاستیکی

های عراقی بعد از توزیع غذا الکی نبود که موکب دار. کیفی داره که سیل جمعیت رو نگاه کنیوظیفه چه 

آدم باید یه روز توی موکب کار کنه تا . یه حس بی نظیری داره. کردنی اومدن و حرکت زائرا رو نگاه میم

 .زائرا رو درک کنهدقیقه نشتن و حرکت لذت اون چند 

 .موضوعی بحث بین مون رد و بدل می شدنشستیم از هر ی سه نفره میوقت

انگار . کردم یه دفعه یه گروه سه نفره توجهم رو جلب کردها رو نگاه میهمین طور که داشتم زائراون شب 

با دوربینی که به یه تر بود داشت که معلوم بود از بقیه تر و تمیز یکی از افراد. کردنکلیپ تهیه می داشتن

ها باز میکرد یا به عبارت بهتر زائرنفر سوم هم راه . استابلایزر وصل بود و تو دست نفر دوم بود صحبت میکرد

با دوربین  کسی که. بهنام می شناختش ه جواد و بهنام هم نشونشون دادم.ب. تو ذوقم خورد. رو کنار میزد

 .های استان تهران بودی از شهرستانکرد و سوژه اصلی بود نماینده یکصحبت می

 ... !به هر حال انتخابات مجلس هم نزدیک بود 



ها هم با خرج کردن امام ن رو برای امام حسین گذاشتن بعضیشوها مثل حاج قاسم و ابومهدی زندگیبعضی

 .ون دارنحسین قصد ساختن زندگی برای خودش

 . ...بگذریم 

 شهریور( 12صفر/  1۷ یکشنبه)روز سوم
های جماعت و نماز. معلولین ایرانی اومده بودند و موکب رو رزرو کرده بودند روز سوم گروهی از جانبازان و

 .به خاطر همین بیشتر وقت من تو روز سوم تو موکب گذشت. کردندرو خودشون برگزار می

یکی از مهمانان عرب . های عرب زبان زیادی رو داشتیمخبر خاصی نبود اما از عصر مهمون تا حوالی عصر

از قبل سایت و  .نها صحبت کردم؛ زن و شوهری جوان از بحرین بودندای با اوشد چند دقیقه زبان که توفیق

نستند صحبت کنند اما متن فارسی ا اینکه فارسی نمی توشناختند بمی های مکتب شهید سلیمانی روحساب

کنید ذرای میهایی که شما بارگین نفراتی هستیم که مطالب و کتابگفتند ما اولشدند و میمتوجه می رو

ها اصلا اهل گرفتن شماره یا گرفتن عکس رغم دیگر کشورزائران بحرینی و عربستانی علی. نیممیخو رو

روی در عربستان و بحرین تشرف به پیاده . های ظالمدلیلش هم واضح است؛ حکومت. یادگاری نیستند

عکس  سر بزنه،وکب شهید سلیمانی در راه به مچه برسد به اینکه یکی . ربعین نوعی جرم محسوب می شها

 .لذا از همون اول به ما میگفتند که عکس نگیرید. یادگاری هم بگیره

های مستقیم از عربستان یا بحرین به نجف احتیاج به یه اجازه دولتی پرواز. نحوه اومدنشون هم جالب بود

بره عراق یا اینکه مجبوره بره و از اونجا  داره و کسی که این اجازه رو نداشته باشه یا مجبوره به کشور واسطه

 .های زمینی خودش رو به عراق برسونهاز مرز

های سیاسی تو کشور بحرین اشاره کردند گفتند که الان هاشون به زندانیاین خانواده بحرینی میون صحبت

از اولین حقوق  اونا. های بحرین دست به اعتصاب غذا زدنزه که برخی از زندانیان تو زندانرو 50حدود 

های خیلی از زندانی. انسانی مثل دسترسی به بیمارستان و پزشک یا دیدار خانوادشون محروم هستند

فرزندشون رو در آغوش بگیرن چون از قبل تولد فرزندشون  ،از زمان تولد نوز نتونستنبحرینی هستند که ه

رای معترضان و شیعیان این کشور صادر احکامی که آل خلیفه و نظام قضایی بحرین ب. تو زندان هستند

سال زندان محکوم  ۷0ساله رو به خاطر شرکت در اعتراضات به  50بعضی اوقات یک مرد . میکنه خنده داره

 .ر از زمان باقی مانده از عمرشهمدت زمانی که عادتا بیشت. کنندمی

 زیرا. ست ما نمیرسهبحرین به دید در کنهایی که شما منتشر میها هم گفتند که کتابدر مورد کتاب

حتی در تعداد کم از ما  اگر این کتاب ها رو و از طرف دیگه نمیده ها روحکومت اجازه چاپ و نشر این کتاب

ی شما اینترنت هانها راه ما برای دستیابی به کتابت. کنند؛ همانجا مستقیم ما رو زندانی میفروگاه بگیرند تو

 .کیهالکترونی یهاو استفاده از کتاب



باید نشر به نظرم با توجه به نیازی که تو بسیاری از کشورهای دنیا برای محتوای جبهه مقاومت وجود داره؛ 

بعضی از ناشران به . یم و بیشتر کنیمبدترویج  های عربی و انگلیسی رو بیشتری به زبانهای الکترونیککتاب

کنند و به نظرم خیلی رو به صورت الکترونیکی منتشر نمیهاشون هزینه تولید و طراحی کتاب، کتاب یبهانه

هالیوود  .خاطرات شهدای جبهه مقاومت هستند شیعیانی در سراسر دنیا تشنه شنیدن زندگینامه و. بده

کنه اما اون فیلم به صورت رایگان صدها هزار دلار و شاید میلیون ها دلار برای ساختن یک فیلم هزینه می

 به دست جوونای ما میرسه. البته از وظایف حکومت تو این بخش هم نباید غافل شد.توی ایران و عراق و ... 

نه عراقی پیداش شد و پرسید چه کار کردی شیخ؟ ب و عشا بود که دوباره اون صاحبخونزدیک نماز مغر

خیالش رو راحت کردم که این بندگان خدا به راحتی با برگه تردد میتونن از عراق خارج بشن و به خاطر 

ها رو خیلی دوست من ایرانی: گفت. تو واقعا امین هستیامانت داری و پیگیریش ازش تشکر کرد و گفتم 

ها و ها همه یادگاریبعد آستینش رو بالازد و گفت این. از چنگال داعش نجات دادند ها ما روایرانی. دارم

اق به نحوی از داعش یادگاری تقریبا همه مردم عر. شده بود ند ناحیه مجروحدستش از چ. خاطرات داعشه

یکی هم . جنگ از دست داده یکی همسرش رو تو. یکی یتیم شده. ش شدهونجبور به ترک خیکی م. دارن

 میتونن هاشون ها و پدرها برای بچهها سال بعد مادرتا ده. خاک گذاشته تو شبرادر شهیدش را با دست خود

 .دیگهی دستهیه هایی از سنگدلی یک دسته و ایثار و جانفشانی داستان. داستان تعریف کنند

 .اون جوون عراقی که یادم رفت اسمش رو بپرسم خداحافظی کرد و رفت

های بعد از نماز سه نفر از بچه. برای نماز رفتم موکب بغلی و نماز رو پشت سر امام جماعت اونجا خوندم

ن رو که قیافه هاشو. هستن در جنبش عهدالله عراقی اومدن سراغم و گفتن از نیروهای سید هاشم الحیدری

رسید سرگروه رانی بودن. یکی شون که به نظر مینو شون مونده،تدقیقه به شهاد 20میدیدی میگفتی اینا 

منم از . های ما تو کار فرهنگی کمک بگیرنمیخواستن از تجربهباشه یه چفیه سفید طرح ایرانی انداخته بود. 

بردمشون تو کتابخونه دور یه . ش توصیه کنمخدا خواسته دنبال کسی بودم که درباره کار تربیتی تو عراق به

غرفه کودکان رو  تو هاعد از یه مقدمه کوتاه داستان بچهب. میز نشستیم و شروع کردیم به صحبت کردن

. وسط صحبت با این سه نفر بودم که یکی یکی از بهترین کارهای فرهنگی کار تربیتیه: تعریف کردم و گفتم

های ما. گفت که میخواد یه گزراش از موکب اخل غرفه و پرید وسط صحبتاز خبرنگاران صداوسیما اومد د

رار کرد و قبول کردم و تهییه کنه. تمایل داشتم که صحبتم رو با این رفقای عراقی پیش ببرم اما خیلی اص

 اخبارهای موکب توضیح دادم. فردای اون روز خیلی از رفقا پیام دادند که فلانی ای راجع به فعالیتثانیه چند

 رو نشون داد. شما

صحبتم با رفقای عراقی تموم شد. به نظرم انتظار نداشتن که همچین حرفایی از من بشنون؛ اما واقعا نیاز کار 

 بیشتر تو عراق حس میشه. ایدیگه تربیتی از هر کار



ائر شمارم رو گرفتن و خداحافظی کردن و رفتن. هنوز از بخش کتابخونه بیرون نرفته بودم که دیدم دوتا ز

. وقتی باهاشون سلام وعلیک کردم زرد پوست بود ها بود و دیگریرفه شدن. یکی شون شبیه ما ایرانیوارد غ

ونم چطور باهمدیگه آشنا فهمیدم یکدوم بچه مشهده و اون یکی اصالتا هندی اما ساکن استرالیاست. نمید

 دی انگلیسی صحبت کردن.. بعد از احوال پرسی زائر هندی شروع کرد با همون لهجه هنشده بودن

؟ گفتم نه ولی خوشحال میشم بدونم. گفت به من رو به داخل این موکب کشوند چه چیزیگفت: میدونی 

های پرانتز باید بگم که یکی از دیوارست. داخل توی موکب شماکه از شهید نمر باقر النمر خاطر اون عکس 

ی مر هیچ فعالیت مسلحانه یا مبارزهاقر النهای شهدا. ادامه داد: شهید بکتابخونه منحصر بود به عکس

 .اش کشتاین شهید رو تنها به خاطر عقیده فیزیکی با حکومت عربستان نداشت. حکومت ظالم عربستان

معلوم بود که از استرالیا پیگیر اتفاقات جهان تشیعه  و اطلاعات دقیقی از شهدای شیعه در سراسر دنیا داشت

 د.نبوسال  ۳0با اینکه سنش بیشتر از 

چون یه مقدار عجله داشتن گفت و گومون خیلی مختصر بود. چند تا عکس یادگاری گرفتیم و این دفعه من 

ها رو براش فرستادم. ردند و رفتن بهش پیام دادم و عکسشمارش رو گرفتم. بعد از این که خداحافظی ک

 دقیقا مثل من. ؛لذت بردهاز گفتوگو مون  گفت که و یلی خوشحال شدخ

ها روز آخر کار بود و قرار بود بچه شد. فرداشدیم جمعیت کمتر میرچی بیشتر نزدیک به اربعین میه

 فرداشب موکب روجمع کنند.

دیدن جمعیتی که  شروع کردیم به مثل هرشب دوباره آخر شب جمع منو بهنام و جواد جمع شد و دوباره

 پیاده می رن.

احت کنند خالی کنیم و ها رو برای کسانی که میخوان استرصندلی تصمیم گرفتیمیه ذره که گذشت 

شب شده بود. شام رو داخل حسینیه خوردم و آماده شدم  1خودمون بریم داخل حسینیه. تقریبا ساعت 

 برای استراحت. 

 شهریور( 1۳صفر/  18 دوشنبه)روز چهارم
هاشون خیلی شیک و مرتب بود. به ما اضافه شدند. تیپ وقیافه نلبنا حزب اللهبعد از نماز صبح چند نفر از 

من به  لکه. تمیز و اتوشده بدون حتی یه 5.11های مشکی تا عمود پیاده اومدن. لباس 5۳2ه نگار کانگار نه ا

م گروه من بودم و ر حال مترجو باید دقت میکردم تا حرفشون رو متجه بشم. در ه لهجه شون عادت نداشتم

یشون نماینده حزب الله توی یکی از کشورهای آفریقایی ای داشتن. یک. هرکدوم وظیفهگرفتمباید ارتباط می

تقریبا تا ظهر در خدمتشون بودیم بعدهم خداحافظی کردن و به  اون یکی تو بخش تبلیغات بود و ... بود.

 مسیرشون ادامه دادند.



احساس  اما ،جاشون باشم. نمیدونم چراخوردم و واقعا میخواستم به چندنفر غبطه می موکبتوی خادمین 

ها بود که توی این چند روز کردند. یکی از بچهار میتر کهای حراست و خدمات خیلی خالصانهبچه کردممی

جارو  رو و می انداخت پائین و از یه موکب بالاتر تا یه موکب پائین تررچیزی دستش ندیدم. سرش جز جارو 

کشید. یه روز تصمیم گرفتم منم بی بهره نباشم. هرچی ازش خواهش کردم که جاروش رو بده به من می

اشتن فکر می کردن دعوا شده. اعصابم خورد شد و رفتم دیگه مردم دبحث مون بالا گرفت؛ قبول نکرد. 

دیگه  جارو زدم اما تا یکیای نم. بالاخره موفق شدم. چند دقیقهحسینیه رو زیر و رو کردم تا یه جارو پیداک

ای داشت. خوش به حال اون اون چند دقیقه خدمت یه مزه دیگه ها فهمید اومد جارو رو ازم گرفت. امااز بچه

 .جلب توجه مشغول جاروکشیدن بودکه این چند روز بدون سرو صدا و بنده خدا 

ها تاعصر از نماز دوباره اومدم داخل غرفه نماز ظهر رفتم داخل حسینیه و نماز رو به جماعت خوندیم. بعد

ساله بود. بعدا  ۶0-50یه مهمون خاص از لبنان داشتیم. تقریبا   5حدود ساعت مهمان خاصی نداشتیم. اما 

ایشون یکی از فرماندهان حزب الله هستن. ازش خواستم که برامون راجع به شهید سلیمانی و  فهمیدم که

 اربعین صحبت کنه.

روش همون  هید به من بود. وشگفت: من با حاج قاسم در سوریه از نزدیک کار کردم و این انگشتر هدیه 

شهید سلیمانی  "لله الملک"نوشته شده بود  حاج قاسم زمان شهادت ای نوشته شده که روی انگشترجمله

سم به خطوط مقدم ها هم واضحه حاج قاتو فیلمو دلسوزی اش مثل دلسوزی پدر بر فرزندانش بود.  بود پدر

به  شناسند ولی حاجینه. بعضی از مجاهدین حاجی رو نمیمجاهدین سلام و علیک میک جبهه سر میزنه با

قاسم شدند این شخص متوجه می رفتن حاجیها بعد از کرد. خیلیاونها سر میزد و باهاشون صحبت می

 و نفر اول مقاومت در منطقه است.  نی فرمانده نیروی قدسسلیما

ی اراضی اده اش دفاع میکنه. حاج قاسم همهدائما از خانه و خانو یپدر اسم فرمانده نبود بلکه پدر بود؛حاج ق

 نست.میدو هاشبچهمثل  و همه جوانان مسلمان رو اشخونهمثل  اسلام رو

 اندهان روت فرماندهی صحبت همه فرمکسی رفتار نمی کرد. حتی در جلسا هیچ وقت مثل یه مسئول با

 کرد. حاج قاسم اصلا تک رای و تک نظر نبود.تر بود رو انتخاب میشنید و اون نظری که مناسبمی

و این اخلاق به شهید ابومهدی مهندس هم سرایت کرد و از اخلاق حاج قاسم بهره برد همونطور که قبلا هم 

شبیه بهم  اونکه همه در مدرسه واحده  این یه لمهندس متخلق به اخلاق حسنه بود.مهدی اشهید ابو

 میشن.

 مبه اما خوانو این مردم می د که پناهی پیدا کنهو هرکسی میخوا اربعین تجسم روز قیامتهاما اربعین؛ 

محوریت حسین جمع های مختلف دورهم با ها و زبانبینید از ملیتالسلام پناه ببرند. شما می علیه حسین

 .و این خاصیت اربعینه شنمی



ای که ت کشیدن. در حج آل سعود هر هزینهزحماهل جود و کرم هستند و واقعا اما در مورد اهل عراق؛ 

میلیون زائر، رایگان و  20بینید که همه خدمات به بیش از ا میگیرد اما اینجا شمکند از قبل پولش را میمی

 .لیه السلام ارائه می شهفقط به خاطر امام حسین ع

های اما یه صندلی و میز گذاشته و کفشاینجا شما کسی رو می بینید که پول نداره تا تو این راه خرج کنه 

 کنه.و توزیع می خرهکنه. یا دستمال کاغذی میمردم رو تعمیر می

یان رو در هر کشوری که از مردم عراق به بهترین نحو قبول کنه و شیع وکه این خدمت ر یمخواهمیاز خدا 

 .حفظ کند ه فرماندهان و مجاهدان روای و سید حسن نصرالله و همهستند حفظ کنه و حضرت امام خامنه

های مختلف مراهیش کردم تا غرفهطر بنویسم؛ هاش رو تو چند سد از صحبت مون که سعی کردم خلاصهبع

وزه کودکان خوشحال از فعالیت ما در ح موکب رو بهشون نشون بدم. وقتی به غرفه کودک رسیدیم خیلی

 های الان فرماندهان فردا هستند.شد و گفت: بچه

فتن میدونستم که اگر اسم ایشون رو بپرسم ممکن هست نگن یا ناراحت بشن لذا بدون پرسیدن اسم یا گر

ای عمیق بین خودم و ایشون حس میکردم. دلیلش هم یکی بودن علاقهاما شماره خداحافظی کردیم. 

ها گذشته، دلم برای تک تک مجاهدینی که در د. الان که چند روز از این دیدارها و هدف هامون بومانآر

 اربعین دیدم تنگ شده. بدَی پیاده روی هم همینه که سریع باید خداحافظی کنی و بری.

ندم. هم تو حسینیه خوهای آخرم توی موکب بودم وضو گرفتم و آخرین نماز مغرب و عشا رو دیگه ساعت

جدای از سختی دل کندن از سفره اربعین جداشدن از رفقایی که چند روزی باهاشون اخت شده بودم خیلی 

 های اطراف مون بزنیم و شام هم بخوریم.ری به موکبسخت بود. تصمیم گرفتیم با جواد تا یه سَ

ف وایستاده صدِام سالش بود؛ دید که یه طلبه توی ص ۷0-۶0توی صف وایستاده بودیم. تا صاحب موکب که 

حسابی ازش تشکر غذا میارم.  داخل موکب من خودم براتکرد و اومد پیشم. گفت شیخ شما بفرما بشین 

. دیدم بنده بودم منتظر جوادرو که گرفتم رفتم تو موکب نشستم؛  کردم و گفتم این طور راحت ترم. غذام

ترام و دوغ رو باهم خوردیم اما این احخدا رفت یه دوغ از یخچال آورد برای من. تشکر کردم. جواد هم اومد 

ها توی این سفر دیدم که اگر بخوام تک تکشون رو تعریف ترام به لباس رو باربه طلبه یا به عبارت بهتر اح

 منَ میشه. ۷0کنم مثنوی 

چه تو ایران چه تو عراق احترام مردم به این لباس خیلی بیشتر از اون چیزی هست که بعضی از اما در کل 

. در ضمن با ها بودهکنیم. احترامی که من از مردم توی این لباس دیدم صدها برابر بی احترامی فکر می ماها

 یه بازخورد خوب میشه از اون بی احترامی هم بهترین استفاده رو کرد.

 کربلا.راه افتادم به سمت  11وسایلم رو جمع و جور کردم. تک تک از رفقا حلالیت طلبیدم و حدود ساعت 

اربعین امسال تجربه ای خاص و ویژه برای این سرباز کوچک اسلام بود و خوشحالم که توانستم زیر علم 

 شهید سلیمانی خدمت کنم.



 1445قصد داشتم در این چند صفحه خلاصه ای از خدمت خود به عنوان یک طلبه زباندان در اربعین سال 

هجری شمس رو خدمت علاقه مندان به امام حسین علیه السام ارائه بدم تا قدم  1402هجری قمری و 

 کوچکی در گسترش و ترویج این مسیر مقدس داشته باشم.

 التماس دعا 

 باقریمحمد حسین 
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